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برای حاج اسدا... صفا

شروع مبارزات؛ از مجلس روضه
بعد ازظهر شنبه سوم آذر ماه خبری تلخ بین هیاتی‌ها پخش 
شد؛ این خبر صفحات مجازی مذهبی را هم فرا گرفت؛ حاج 
اســدا... صفا، پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت دار‌فانی 
را وداع گفت. افسوس خوردم از این‌که همراه با پیکر حاج 
اسدا... کلی خاطرات ناب و شنیده نشده دفن خواهد شد.  
برخلاف بسیاری من با نام حاج اسدا... صفا به عنوان مبارزی 
انقلابی آشنا شدم. بیشتر آشنایانش، ایشان را به عنوان 
یک هــیــات‌دار و خــادم آل‌ا... می‌شناختند. بــرای حــاج صفا 
خدمتگزاری در این دستگاه بالاترین مقام بود و عمر خود 
را وقف بیان فضائل امیرالمؤمنین کرده بود. اولین دیدارم 
با حاج اسدا... برمی‌گردد به مصاحبه‌ای که با ایشان داشتم. 
دنبال شخصیتی بودم که بتواند در مورد شهید سیدمجتبی 
نــواب صفوی صحبت کند و خاطراتی بگوید. محمد‌جعفر 
بگلو از جوانان تاریخ‌نگار انقلاب اسلامی پیشنهاد داد با 
حاج اسدا... مصاحبه کنم. گفت: اسدا... صفا از یاران نواب 
است و شبانه پیکر شهید را از قبرستان مسگرآباد به قم 
انتقال داده اســـت... با خــودم گفتم شاید ایــن بنده خدا 
اهل مبالغه باشد و شخص دیگری این کار را کــرده و او به 
نام خودش زده است.  به هر ترتیب با عباس‌آقا پسرشان 
تماس گرفتیم و قرار شد برای مصاحبه به منزل‌شان برویم. 
آدرس منزل نزدیک محله‌مان بــود. عــازم منزل حــاج صفا 
شدیم. ساختمانی قدیمی که بیشتر شبیه حسینیه بود تا 
منزل مسکونی! نمای ساختمان مزین به نام زیبای امام علی 
)علیه‌السلام( بود. طبقه زیر‌زمین حسینیه بود. وقتی از بالای 
راه پله به حسینیه نگاه کردم تصویری کاملا‌ آشنا از ذهنم 
عبور کــرد. درســت حــدس زدم، من در همان حسینیه‌ای 
ایستاده بود که روضه‌های یکشنبه شبش در محله معروف 
بود. حاج صفا به عشق مولایش امیرالمؤمنین هر یکشنبه 
در حسینیه منزلش مراسم توسل و روضه می‌گرفت و من 
هم بارها و بارها چایی روضه این بیت‌النور را نوشیده بودم.  
در اتاق مهمان مستقر شدیم تا حاج آقا تشریف بیاورند. 
حاج اســدا... با کت و شلواری آراسته و چفیه بر دوش وارد 
اتــاق شــد. چهره ایشان را که دیــدم جــذبــه‌اش مــرا گرفت و 
تمام تصوراتی را که داشتم از بین رفت. جوری با صلابت رفتار 
می‌کرد که انگار همین الان از پای منبر نواب صفوی آمده بود. 
با لحن تهرونی قدیم سلام علیک کرد و خوش‌آمد گفت. تا 
خواستم در مورد مصاحبه توضیحی بدهم، صحبتم را قطع 
کرد و گفت: »خیلی ببخشید، شما اول خودتان را معرفی 
کنید و بعد بگویید از کجا و بابت چه کاری آمده‌اید.« وقتی 
سوالات حاج آقا را جواب دادم، گفت: چرا سراغ من آمده‌اید؟ 
فلانی و فلانی از من بهتر نواب را می‌شناسند...  این رفتار حاج 
آقا خیلی برایم عجیب بود. کمتر کسی پیدا می‌شود که هم 
صلابت داشته و هم دارای تواضع باشد. نهایتا با اصرار‌هایی 
کــه داشتیم قبول کــرد مصاحبه را شــروع کنیم. بــا این‌که 
سن‌شان حدود 90 سال بود اما یکساعت با قدرت برای ما 
صحبت کرد. از طریقه آشنایی‌اش با نواب صفوی پرسیدم و 
او جواب داد که از طریق شهید مهدی عراقی و آن هم در هیات 
با آقا نــواب آشنا شده اســت. مرحوم صفا در کنار فدائیان 
اسلام از اولین مبارزان با طاغوت به‌حساب می‌آمدند. شروع 
مبارزات این مجاهد دیرین از روضه امام حسین )ع( بود.  
حــاج صفا ماجرای انتقال پیکر شهدای فدائیان اســام را 
چنین تعریف کرد: وقتی جنازه‌ها را نبش قبر کردیم رفتیم قم 
و به محض رسیدن به دیدن آیت‌ا...‌العظمی مرعشی نجفی 
رفتیم و ماجرا را بــرای ایشان توضیح دادیــم. آقــای مرعشی 
در پاسخ ما فرمودند: نبش قبر حرام 
است ولی برای این افراد حلال... 
بعد همانجا بــا خــادم قبرستان 
وادی‌الـــســـام قــم هماهنگ 
کرد تا شبانه پیکرها را در 

آنجا دفن کنیم.
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مرحوم حاج اسدا... صفا، پیرغلام اهل بیت)ع( در خاطره‌ای‌ 
از شهید نواب صفوی می‌گفت: قرار بود شیخ محمدتقی 
آقای  باشد.  داشته  سخنرانی  اردن ‌هاشمی  در  فلسفی 
فلسفی بیمار مــی‌شــود و بــه جــای خـــود، نـــواب را معرفی 
می‌کند. نواب پیشنهاد را می‌پذیرد و بعد با علامه امینی 
مشورت می‌کند. علامه که استاد نواب بود، او را تشویق به 
این سفر می‌کند. نواب در پاسخ به علامه می‌گوید: من برای 

این سفر یک شاهی هم در جیبم ندارم. علامه هم ‌می‌گوید 
من این پول را تأمین می‌کنم و از این بابت ناراحت نباش. 

حاج اســدا... برای این‌که چهره و صلابت نواب را در ذهن 
نسل جوان ترسیم کند، می‌گفت: من هر وقت سید حسن 
نصرا... را می‌بینم یاد نواب صفوی می‌افتم... هنگام خروج 
از منزل، حاج اسدا... کفش‌های ما را جفت کرد. می‌گفت: 
من این کار را از آقا نواب یاد گرفتم. با این‌که چند سال از این 

دیدار می‌گذرد من هنوز احساس شرمساری دارم.
 پیکر حاج اسدا... پس از تشییع از مقابل مسجد شهدا در 
بزرگراه شهید محلاتی، به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی 
ک سپرده شد. همچنین مجلس ختم او نیز  منتقل و به خا
روز چهارشنبه ۷ آذر در مسجد امام علی بن موسی‌الرضا، 
، خــیــابــان شهید قـــادری   واقـــع در خــیــابــان ۱۷ شــهــریــور

برگزار گردید.

هر وقت نصرا... را 
 می‌بینم یاد 
نواب صفوی می‌افتم

گر مادرم زنده بود...  ا
می‌خواستم   :) )خــبــرنــگــار چــوبــداری  سمیرا 
قــطــره‌ای کوچک در اقــیــانــوس طلایی کمک 
به مــردم لبنان باشم. حلقه‌ای که 11 سال 
تــوی دســتــم بــود را نــگــاه کـــردم. خاطراتش 
شیرین بود اما این‌که حلقه‌ام برود و برای 
یک هدف عالی هزینه شود برایم شیرین‌تر 
بود. حلقه را از انگشتم درآوردم و گذاشتم 
تــوی جعبه. پیام دادم به دوستم که به 
دیدنش بــروم. از کــاری که قصد انجامش 
خداحافظی  موقع  گفتم.  برایش  داشتم  را 
انگشتر طــایــی یــادگــار مـــادر مــرحــومــش را 
ــرای کــاری که  تــوی دستم گــذاشــت. گفت ب
قــصــد انــجــامــش را داری هــدیــه مــی‌کــنــم. 
یادگاری مادرش  از  می‌دانستم دل کندن 
راحـــت نیست. گــریــه کــرد و گــفــت: اگــر الان 

مادرم زنده بود همین کار را می‌کرد.

  چشم‌های‌شان 
برق می‌زد

بـــانـــوان شــهــرقــدس در چــنــد روضـــه‌ خانگی، 
طلا‌های خود را برای کمک به جبهه مقاومت 
اهـــدا کــردنــد. ســمــیــرا چـــوبـــداری دربــــاره ایــن 
ــام  کــمــک‌هــا مــی‌گــویــد: آخــریــن قطعه را در ای
ــرا )س( در یــک روضــه‌  شــهــادت حــضــرت زهــ
گفت موقع  تــوی دستم.  گذاشت  النگوی شکسته  گرفتم. دوستم یک  خانگی 
گفتم حتما حکمتی داشته. حالا دلم می‌خواهد برسد به  سینه‌زنی شکست و 

دست جبهه مقاومت. 
روز بعد فهمیدم همان اول انگشترش را هم هدیه داده بود و حالا یک النگو هم 
به لیست انفاقش اضافه کرد. توی روضه‌ خانگی کلی پول نقد جمع شد. بعضی‌ها 
سکه آوردنــد. خانم‌ها چشم‌هایشان برق مــی‌زد. خوشحال بودند و خودشان را 
مجاهد می‌دیدند. توی این وضعیت اقتصادی طوری عمل می‌کردند انگار نه 
انگار سرمایه‌شان را می‌دهند. اشک می‌ریختند و دعا می‌کردند خدا از آنها قبول 
کند. در نهایت این هدایا که شامل ۱۵ قطعه طلا، شش قطعه سکه طلا و پول نقد 
 به ارزش حدود ۱۷۸ میلیون تومان بود را در به دفتر وجوهات مقام معظم رهبری 

رساندیم.

جوان‌ها در کارهای خوب 
سبقت می‌گیرند

روحانی مسجد جامع شهرستان خلیل‌آباد با 
انجام فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی، ضمن 
ایجاد همدلی در بین مردم، از لحاظ فرهنگی 

شهر را متحول کرده است. 
کــنــدر از بــخــش‌هــای شــهــرســتــان خــلــیــل‌آبــاد 
کیلومتری مرکز شهرستان واقع شده است. این  که در ۱۷  )خراسان رضــوی( است 
شهر با داشتن بیش از 7000 نفر جمعیت، مرکز بخش ششطراز است که از سال ۱۳۸۴ 
از روستا به شهر تبدیل شده و امروز یکی از بخش‌های دارای ظرفیت در شهرستان 

خلیل‌آباد است. 
دربــاره   ، ترشیز منطقه  از  غیربومی  فــردی  اسماعیلی،  مرتضی  سید  حجت‌الاسلام 
کــرد: تأسیس هیأت عــزاداری ابن الرضا )ع( یکی از  فعالیت‌های انجام‌شده اظهار 
کارهای فرهنگی را به  کردیم و برنامه‌ها و  که جوانان را دور هم جمع  برنامه‌ها بود 
خودشان سپردیم و در برنامه‌های مختلف دخیل شدند. این اعتماد دوطرفه منجر 
، سیل همراهی‌ها در امور مختلف خیر  به کارهای خوبی شد که امروز در شهر کندر

سرازیر شده و از هم سبقت می‌گیرند.
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سعیده تلّن

ــی از  ــ ــرس ــ ، ت ــر ــبـ ــیـ ــح خـ ــتـ فـ
مسلمانان به جــانِ یهود 
ــاد. از ایـــن رو فـــدک،  ــتـ افـ
زمینی را که در اختیارشان 
بــود، بــرای صلح به پیامبر 
کردند. از آن  گــذار  )ص( وا
زمــــان، رســـول خـــدا )ص( 
مالک فدک بود زیرا مسلمانان برای به‌دست آوردن آن 
کریم با صراحت بیان می‌کند  نجنگیده بودند و قرآن 
چنین ملکی برای خدا و پیامبر و خویشاوندان اوست. 
روایت‌های متعدد نشان می‌دهد پیامبر)ص( فدک را 

به حضرت زهرا)س( بخشید.

   ارزش مادی فدک

خلاف گمان برخی، فدک زمین یا مزرعه کوچکی نبود 
بلکه روستایی بود که درختان خرمایش را با درختان 
خرمای کوفه در قرن ششم قمری برابر می‌دانستند. به 
یقین فدک آن‌قدر بزرگ و وسیع بوده و اموال زیادی را 
نصیب صاحبانش ساخته است که در‌آمد سالانه‌اش را 

۲۴ هزار یا ۷۰ هزار دینار گفته‌اند.

   تاریخ آشفته فدک

کـــرم‌)ص(  ا پیامبر  از رحلت  پــس  اول  ابوبکر، خلیفه 
فــدک را جــزو امـــوال عمومی و ثــروت ملی اعــام کــرد. 
عمر‌بن خطاب مانع از آن شد که خلیفه این زمین را 
به حضرت زهــرا‌)س( برگرداند زیرا در آن زمان دارایی 
در  و تجهیز سپاه  تقویت  و  انــدک  عمومی حکومت 
ــود. به  ب نیازمند بودجه  برابر تهدید دشمنان دیــن 
این ترتیب فدک در شمار منابع ثروت دولت درآمد تا 
که عمر‌بن‌خطاب به خلافت رسید. او آن را به  زمانی 
وارثــان رسول خــدا)ص( برگرداند اما زمانی که عثمان 
به خلافت رسید، فدک را به مروان‌بن حکم بخشید! 
از  را  آن  عثمان،  خلافت  زمــان  در  امیرالمؤمنین)ع( 
چنگ مـــروان درآورد تــا خلافت بــه معاویه 

رسید و او فدک را میان یزید، مروان و عمرو‌بن ‌عثمان 
تقسیم کرد. بدین ترتیب، سرنوشت فدک را هوس و آرزو 
کمان رقم زد. هر‌گاه خلیفه‌ای  یا غرض و سیاست‌ حا
ــی عــادلانــه‌ داشـــت، آن را بــه صاحبان  اندیشه و روش
اصلی‌اش بازگرداند و هرگاه چنین نبود، بازپس‌گیری 

فدک، جزو نخستین کارهای خلفا بوده است.

   موضع حضرت علی)ع(

که پیامبر )ص( او و اسلام  امــام علی )ع( کسی اســت 
کــریــم او را جان  ــرآن  را بــا هــم پـــرورانـــد. خــداونــد در قـ
پیامبرششمرد تا همه دریابند علی )ع( ‌هــارون است 
برای محمد)ص( با این تفاوت که محمد )ص( آخرین 
رســول وحی اســت. حضرت علی)ع(، قطب منظومه 
اسلام و رهبر برگزیده الهی هم مخالف حکومت زمان 
بعد از پیامبر )ص( بود و هم پاسدار حقیقت دین از 
‌ایــن‌رو میان دو‌راهــی »‌انقلاب علیه حکومت وقت« و 
»‌خار در چشم و استخوان در گلو«، دومی را انتخاب 
ــام )ع( مــی‌دانــســت بــا قــیــام او، انــقــاب‌هــای  ــرد. امـ کـ
کیان  متعددی شکل می‌گیرد و در آن زمــان دشــوار، 
اسلامی برچیده می‌شود. در چنین شرایطی او منصب 
الهی خود را در راه مصلحت‌های والاتــر و آرمان‌های 

اسلام فدا کرد.

   مبارزه فاطمی

درخواست  پیامبر)ص(  دختر  فاطمه)س(،  حضرت 
پس‌گرفتن فدک از خلیفه اول را دستاویزی برای طرح 
مسأله خلافت قــرار داد. با چنین هدفی، ده روز پس 
از رحلت رسول خدا)ص( در مسجد خطبه‌ خواند. او 
می‌خواست به مردم بفهماند آن لحظه‌ که از علی )ع( 
کتاب خدا  گرداندند، در پی ســراب رفته‌اند و با  روی 
کــرده‌انــد. آن چه سبب شد فاطمه )س( پا  مخالفت 
به مسجد بگذارد و سخن بگوید، هدیه و میراث نبود، 
، ایمان و نفاق و تعیین خلیفه از  مسأله او اسلام و کفر
ســوی خــدا یا شــورای افــراد بــود. ‌ایــن مــبــارزه دو جنبه 
ــام)ع( می‌خواست مانند همسرش  گــر امــ کــه ا داشــت 
گی  کند، ایــن دو ویژ قیام 
نبود:  مهیا  برایش 

حضرت فاطمه)س( نزد پدرش جایگاهی ویژه‌ داشت 
و بیشتر از امام می‌توانست عواطف مردم را برانگیزد و 
مسلمانان را به روزگــار حیات پیامبر)ص( پیوند دهد. 
دوم آن‌که مبارزه او رنگ مسلحانه نداشت که فرمانده 
بــایــســتــد. فــاطــمــه)س(، خطبه  نــظــامــی در مقابلش 
فدک را در برابر خلیفه و جمع انبوه مسلمانان خواند 
بــرای اثبات حق اهــل بیت)علیهم‌السلام( در خلافت 
مواضع  تحسین  و  )ع(  علی  فضائل  شــمــردن  و  الــهــی 
ــرای زمینی غصب شــده به نــام فدک!   او در اســام نه ب

خطبه، خود شاهد ماجراست: 
‌»...هرگاه آتش جنگ به پا شد یا هر هنگام که شیطان 
ــرای فــروبــردن شما  ــرآورد یــا دهــانــی از مشرکین ب ســر بـ
گشوده می‌شد، پدرم، برادرش را به گلوگاه آن حوادث 
می‌فرستاد و او هــم بــا پــایــمــردی تــا زمــانــی کــه ســر آن 
فتنه‌انگیزان را به زمین نمی‌کوفت و با شمشیرش آتش 
آنها را خاموش نمی‌کرد، بازنمی‌گشت. او رنج پذیر در راه 
خدا، کوشا در اجرای فرمان او، نزدیک به پیامبر خدا، 
سروری از اولیای الهی، همیشه آماده جهاد، خالص و 
زحمت‌کش کوشا در راه اسلام بود و در راه خدا از ملامت 

ملامت‌کننده نمی‌هراسید«.
یا گفتار او با زنان مهاجر و انصار:

را نپسندیدند؟! به خدا  اباالحسن چه چیزی  »..از 
ســوگــنــد! نــاخــرســنــد بــودنــد از صــابــت شمشیرش، 
گام‌های استوارش و شدت حمله‌هایش و سرسختی 
که او به مرگ توجهی ندارد.  او در راه خدا. دانستند 
دیدند که به کتاب خدا مسلط و دانا و خشم او در راه 
گر از راه  خشنودی خداوند بود. به خداوند سوگند ا
آشکار و نمایان حق منحرف نشده بودند و از پذیرش 
دلایل و حجت‌های روشن و مبین امتناع نمی‌کردند، 
آنان را به راه مستقیم،‌ هادی و رهنمون می‌شد و از 

انحراف و اعوجاج آنان جلوگیری می‌نمود.«

   ای مردم بدانید که من فاطمه هستم!

ــردم! بــدانــیــد کـــه مـــن »فـــاطـــمـــه‌«ام و پـــدرم  ــ »ای مـ
محمد)ص( است، از آغاز تا پایان و در اول و آخر، حق 
می‌گویم و آنچه می‌گویم، غلط نیست و کارم نیز بیهوده 

نیست! ...« 
فــاطــمــه)س(، آن بــانــوی بهشتی بــه آن مـــردم فریب 
کید  خــورده که سخنان او را می‌شنیدند بر این نام تأ
می‌کند. آنها با »فاطمه« آشنا هستند، بارها این نام را 

با احترام و عظمت فــراوان از پیامبرشان شنیده‌اند، 
حتما در خاطرشان هست که او »صدیقه« است و هر 

چه می‌گوید حقیقت محض است!
گفت »من فاطمه هستم« تا با آنها اتمام حجت کند 
شاید یادشان بیاید که پیامبر)ص( فرمود: او پاره تن 
من است. او قلب من است. او روح میان دو پهلوی من 
است. هر کس او را بیازارد، مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد، 
خــدا را آزرده اســت. یا آن زمــان که فرمود : » به یقین 
خداوند با خشم فاطمه به خشم م‌ىآید و با خشنودى 
گر بخواهد  او خشنود م‌ىشود« یعنی هر مسلمانی، ا
خدا را خشنود کند باید کاری کند که فاطمه‌زهرا )س( 

را خشنود کند.

   رهاورد مبارزه

مبارزه و جهاد فاطمی نتوانست خلافت را به مسیر 
درست برگرداند اما پیروزی قطعی با معیار عقیده و دین 
به همراه داشت. مدینه روزهایی را می‌گذراند که از میان 
آن همه تالیان قرآن، مجاهدان بدر و حنین فقط ده یا 
12 نفر از اصحاب پیامبر )ص( حاضر بودند از حق 
امیرالمومنین )ع( دفاع کنند! از این میان، حضرت 

که قــرار بــود سرنوشت امت  فاطمه )س( در میدانی 
اســام رقم بخورد، محکم و استوار، جانانه از اسلام، 

رسول خدا و ولی خدا دفاع کرد.
دو خطبه او که یکی از آنها مخاطبش خلیفه و مردم 
مسجد و دیــگــری زنــان مدینه بــود، »جــهــاد تبیین« 
فاطمه )س( بعد از رحلت پیامبر بود. او خطبه‌خوانی 
کــرد و ایــن سنت میان  و تبیین حقایق را پایه‌گذاری 

خاندان پیغمبر )ص( ادامه پیدا کرد.
‌خطبه‌های امیرالمؤمنین )ع(، خطبه‌ امام حسین )ع( 
که خطاب به علماست، خطبه‌ حضرت زینب )س( در 
کوفه، خطبه‌ امام سجاد)ع( در شام، خطبه‌ امام صادق 
)ع( در عرفات که »امامت« را معنا می‌کنند، همگی از 

جنس خطبه‌های حضرت زهرا )س( است.
»جهاد تبیین« او در طول تاریخ برای آنان که در پی حق 
بودند، نور شد و مسیر را نشان داد. فاطمه )س( تصویر‌ 
جامعی از هویت زن در منطق اسلام است: عابد و بنده‌ 
خدای متعال، مادر خوب، همسر خوب و در عین حال 

مجاهد فی‌سبیل‌ا... . 
ــدر بــزرگــوارش و  ــدا بــر او و پ ــام و درود خ س

همسر گرامی‌اش و فرزندان عزیزش.

کی‌ها، موضوعی مهم و مبنایی را بررسی کرده‌ایم در آستانه سالروز شهادت مادر پا

یخی »فدک« رمز انقلاب تار
فدک و رسول خدا )ص(

درســـال هفتم هــجــرت، پیامبر 
ســـرکـــوبـــی  بـــــــرای  )ص(  ــدا  ــ ــ خ

یهودیان خیبر که علاوه بر پناه 
توطئه‌گر  یهودیان  بــه  دادن 

ــده شــــده، از مــدیــنــه به  ــ رانـ
قبایل  تحریک  و  توطئه 
ــف عــلــیــه اســــام  ــل ــت ــخ م

به  سپاهی  بودند،  مشغول 
آن سمت گسیل داشت و 
پس از چند روز محاصره، 

دژهای آن را تصرف کرد.
کامل سپاه  پس از پــیــروزی 

اسلام - با آن که اختیار 
ــای  ــان‌هـ امــــــوال و جـ
شـــکـــســـت‌خـــوردگـــان 

همگی در دست پیامبر )ص( قــرار داشت، 
رســول خــدا)ص( با بــزرگــواری تمام، پیشنهاد 
ــان را پذیرفت و بــه آنها اجـــازه داد نصف  آن
نصف  و  باشند  داشــتــه  اختیار  در  را  خیبر 
دیگر از آن مسلمانان باشد. به‌این ترتیب، 
یــهــودیــان در ســرزمــیــن خــود بــاقــی ماندند 
 تا هر ساله نصف درآمــد خیبر را به مدینه 

ارسال دارند.
فدک  دهکده  به  خیبریان  خبر  که  هنگامى 
رسید، همگى حاضر شدند با پیامبر گرامى از 
در صلح وارد شوند و نیمى از اراضى فدک را در 
اختیار پیامبر )ص( بگذارند و نیمى دیگر را به 
خود اختصاص دهند و در برابر آن در 
انجام مراسم مذهبى کاملا آزاد باشند 
منطقه  امنیت  اسلامى  حکومت  و 
کند. بعد از آن  آنان را حفظ 
و  زمین‌ها  آن  پیغمبر 
باغات را به حضرت 
ــذار  گـ ــرا )س( وا زهـ

کردند.

مکث


